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یکی از اصول مورد تأکید شما در شناخت خراسانی موعود، عدم ادّعای این منصب توسط 
خود اوست و این طور می‌فرمایید که تنها و تنها این مردم هستند که باید علامات او را با علامات 
موجود در روایات تطبیق دهند تا او را بشناسند. لطفاً بفرمایید که این ادّعای شما چه اساسی 
دارد؟ چون تمامی اشخاصی که در طول تاریخ از طرف خداوند برای انجام مأموریتی تعیین 
که  کسی  گفت  می‌توان  اساساً  و  داشته‌اند  را  الهی  منصب  آن  ادّعای  نیز  خودشان  شده‌اند، 
مدّعی یک جایگاه الهی نیست، پس نمی‌تواند صاحب آن باشد و عدم ادّعای او تنها ناشی از 
خالی بودن دستانش در اثبات موضوع است، حتی اگر به خاطر بازار گرم مدّعیان دروغین، از 
این بترسد که با آن‌ها اشتباه گرفته شود؛ چون این مصلحت‌اندیشی او ناشی از پذیرش عدم 

وجود علامات شخص موعود در اوست.

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1398/12/25نویسنده: علوینقد

موضوع: 

تاریخ: 1398/12/29بررسی

سخن شما پنداری نادرست و تحکّم‌آمیز است که از بی‌اطلاعی و اهواء نفسانی شما برخاسته 
است؛ چراکه »ادّعا کردن« تنها برای پیامبران ضرورت دارد؛ با توجّه به اینکه رساندن پیام خداوند 
محسوب  پیامبر  موعود،  خراسانی  که  حالی  در  نیست،  ممکن  پیامبری  اظهار  بدون  مردم  به 
نمی‌شود، بل تنها عالمی عادل است که در مطابقت کامل با عقل و شرع، به زمینه‌سازی برای 
ظهور امام مهدی علیه السلام اقدام می‌کند و با این وصف، نیازی ندارد که بگوید: »من عالمی 
عادل هستم که در مطابقت کامل با عقل و شرع، به زمینه‌سازی برای ظهور امام مهدی علیه 
السلام اقدام می‌کنم«؛ چراکه این چیزی عیان است و چیزی که عیان است، نیازی به بیان ندارد. 
وانگهی ادّعا کردن حتّی برای امامان منصوب از جانب خداوند در حالت خوف و تقیّه ضروری 
نیست؛ چراکه انداختن خود در هلاکت بدون فایده است؛ با توجّه به اینکه وظیفه‌ی امام بر خلاف 
وظیفه‌ی پیامبر، ابلاغ پیام خداوند نیست تا انجام آن در هر حال ممکن باشد، بلکه اجرای کامل 

۱ . مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه‌ی خداوند؛ طریقه‌ی شناخت خلیفه‌ی خداوند )معجزه و نص( 
۲ . عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ نشانه‌های ظهور مهدی و فتنه‌های آخر الزّمان
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و خالص قرآن و سنّت از طریق ایجاد و اداره‌ی حکومت اسلامی است و این تنها هنگامی ممکن 
است که پذیرش و حمایت کافی از جانب مردم وجود داشته باشد. پس اگر پذیرش و حمایت کافی 
از جانب مردم برای ایجاد و اداره‌ی حکومت اسلامی وجود نداشته باشد، اعلان اینکه من امام 
هستم بی‌فایده است و تنها به هلاکت می‌انجامد، در حالی که خداوند فرموده است: وَلَ تُلْقُوا 
هْلُكَةِ 1ۛ؛ »خودتان را با دستانتان به هلاکت نیندازید«. از این رو، امامان اهل  يْدِكُيمْ إِلَى التَّ

َ
بِأ

بیت نیز هرگز به صورت آشکار و در میان عامّه‌ی مردم ادّعای امامت نمی‌کردند، بلکه حداکثر به 
صورت پنهانی و با خواصّ اصحاب خود در این باره سخن می‌گفتند؛ چنانکه به عنوان نمونه، از 
ا لَ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ  حَدٌ مِنَّ

َ
عَاهَا أ هِ مَا ادَّ زید بن علی رضي الله عنه روایت شده است که گفت: »وَاللَّ

عَاهَا  هِ مَا ادَّ اعَةِ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فَوَاللَّ نَّ فِينَا إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّ
َ
وَلَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ أ

دُ بْنُ عَلِيٍّ فِيمَا  عَاهَا مُحَمَّ هُ إِلَيْهِ وَمَا ادَّ ى قَبَضَهُ اللَّ بِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي طُولِ مَا صَحِبْتُهُ حَتَّ
َ
أ

خِي مِنْ بَعْدِهِ«2؛ »به خدا سوگند هیچ 
َ
عَاهَا ابْنُ أ هُ إِلَيْهِ، فَمَا ادَّ ى قَبَضَهُ اللَّ نْيَا حَتَّ صَحِبْتُهُ مِنَ الدُّ

یک از ما، چه از اولاد حسن و چه از اولاد حسین، ادّعا نکرد که در میان ما امامی وجود دارد که 
اطاعتش بر ما و بر همه‌ی مسلمانان واجب است. به خدا سوگند پدرم علیّ بن الحسین در طول 
مدّتی که با او مصاحبت کردم این را ادّعا نکرد تا اینکه خداوند او را از دنیا برد و محمّد بن علی 
)باقر( نیز در طول مدّتی که در دنیا با او مصاحبت کردم این را ادّعا نکرد تا اینکه خداوند او را از 
دنیا برد و برادرزاده‌ام )جعفر صادق( نیز پس از او این را ادّعا نکرد«. همچنین، روایت شده است: 
فِي  قَاعِدٌ  جَعْفَرٍ  بُو 

َ
وَأ جْلِسُ؟ 

َ
أ الْحُسَيْنِ:  بْنِ  عَلِيِّ  بْنَ  دَ  مُحَمَّ يَعْنِي  جَعْفَرٍ  بِي 

َ
لِ حَنِيفَةَ  بُو 

َ
أ »قَالَ 

، فَلَمْ يَلْتَفِتْ  نْ تَجْلِسَ إِلَيَّ
َ
حِبُّ أ

ُ
نْتَ رَجُلٌ مَشْهُورٌ وَلَ أ

َ
: أ دُ بْنُ عَلِيٍّ بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أ

نْتَ إِمَامٌ؟ قَالَ: لَ، قَالَ: فَإِنَّ قَوْمًا بِالْكُوفَةِ يَزْعُمُونَ 
َ
بِي جَعْفَرٍ: أ

َ
بِي جَعْفَرٍ وَجَلَسَ، فَقَالَ لِ

َ
إِلَى قَوْلِ أ

مَا نَسْتَدِلُّ عَلَى  صْنَعُ لَهُمْ؟ قَالَ: تَكْتُبُ إِلَيْهِمْ تُخْبِرُهُمْ، قَالَ: لَ يُطِيعُونَنِي، إِنَّ
َ
كَ إِمَامٌ، قَالَ: فَمَا أ نَّ

َ
أ

ولَئِكَ لَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ مَا 
ُ
نْ لَ تَجْلِسَ فَلَمْ تُطِعْنِي وَكَذَلِكَ أ

َ
مَرْتُكَ أ

َ
ا بِمَنْ حَضَرَنَا، قَدْ أ مَنْ غَابَ عَنَّ

نْ يُدْخِلَ فِي الْكَلَمِ حَرْفًا وَاحِدًا«3؛ »ابو حنیفه به ابو جعفر )باقر( 
َ
بُو حَنِيفَةَ أ

َ
طَاعُونِي، فَلَمْ يَقْدِرْ أ

َ
أ

یعنی محمّد بن علیّ بن الحسین گفت: )آیا اجازه هست که( بنشینم؟ در حالی که ابو جعفر در 
مسجد نشسته بود، پس ابو جعفر محمّد بن علیّ به او فرمود: تو مردی مشهور هستی و من 
دوست ندارم که نزد من بنشینی. پس ابو حنیفه به سخن ابو جعفر توجّه نکرد و نشست. سپس 
به ابو جعفر گفت: آیا تو امام هستی؟ فرمود: نه، گفت: گروهی در کوفه گمان می‌کنند که تو 
فرمود:  بده،  خبر  را  آنان  و  بنویس  برایشان  گفت:  کنم؟  کارشان  چه  فرمود:  هستی.   امام 

1 . البقرة/ ۱۹۵
2 . تفسير فرات الكوفي، ص۴۷۵

3 . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، ج۸، ص۴۸۵؛ مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، ج۳، 
ص۳۳۱



4

با کسی که نزد ما حاضر است، می‌توانیم درباره‌ی کسی که نزد ما  از من اطاعت نمی‌کنند. 
نیست آگاه شویم. به تو گفتم که نزد من ننشین و از من اطاعت نکردی. آنان هم همین طور 
کلمه‌ی  یک  نتوانست  حنیفه  ابو  پس  نمی‌کنند.  اطاعت  من  از  بنویسم  برایشان  اگر  هستند. 
دیگر سخن بگوید«. همچنین، از عبد الجبّار بن عباس همدانی روایت شده است که گفت: »إِنَّ 
هُ مِنْ صَالِحِي  كُمْ إِنْ شَاءَ اللَّ نْ يَرْتَحِلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّ

َ
تَاهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أ

َ
دٍ أ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

بن  بَرِيءٌ«1؛ »جعفر  مِنْهُ  نَا 
َ
فَأ اعَةِ،  الطَّ مُفْتَرَضُ  إِمَامٌ  ي  نِّ

َ
أ زَعَمَ  مَنْ  ي  عَنِّ بْلِغُوهُمْ 

َ
فَأ مِصْرِكُمْ،  هْلِ 

َ
أ

محمّد )صادق( هنگامی که آنان می‌خواستند از مدینه )به سوی کوفه( حرکت کنند، به نزد آنان 
آمد و فرمود: شما ان شاء الله از نیکان شهر خود هستید، پس از قول من به آنان برسانید که هر 
کس گمان می‌کند من امامی مفترض الطاعة هستم، من از او بریئم«. همچنین، از سعید سمّان 
مِنَ  رَجُلَنِ  عَلَيْهِ  دَخَلَ  إِذْ  لَمُ  السَّ عَلَيْهِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ عِنْدَ  »كُنْتُ  گفت:  که  است  شده  روایت 

كَ  نَّ
َ
قَاتُ أ خْبَرَنَا عَنْكَ الثِّ

َ
اعَةِ؟ فَقَالَ: لَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ أ فِكُيمْ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّ

َ
ةِ، فَقَالَ لَهُ: أ يْدِيَّ الزَّ

نْ لَ يَكْذِبُ،  صْحَابُ وَرَعٍ وَتَشْمِيرٍ وَهُمْ مِمَّ
َ
يهِمْ لَكَ فُلَنٌ وَفُلَنٌ وَهُمْ أ تُفْتِي وَتُقِرُّ وَتَقُولُ بِهِ وَنُسَمِّ

ا  نْ يَقُولُوهُ، فَمَا ذَنْبِي؟! فَلَمَّ
َ
مَرْتُهُمْ بِهَذَا وَلَ قُلْتُ لَهُمْ أ

َ
لَمُ فَقَالَ: مَا أ هِ عَلَيْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
فَغَضِبَ أ

هْلِ سُوقِنَا وَهُمَا مِنَ 
َ
تَعْرِفُ هَذَيْنِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، هُمَا مِنْ أ

َ
يَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ خَرَجَا، فَقَالَ لِي: أ

َ
رَأ

هِ بْنِ الْحَسَنِ،  مَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّ
َ
ةِ وَهُمَا يَزْعُمَانِ أ يْدِيَّ الزَّ

بُوهُ، 
َ
هِ بْنُ الْحَسَنِ بِعَيْنَيْهِ وَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ وَلَ رَآهُ أ هِ مَا رَآهُ عَبْدُ اللَّ هُ، وَاللَّ فَقَالَ: كَذَبَا لَعَنَهُمَا اللَّ

ثَرٌ فِي 
َ
نْ يَكُونَ رَآهُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَإِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ فَمَا عَلَمَةٌ فِي مَقْبِضِهِ؟ وَمَا أ

َ
هُمَّ إِلَّ أ اللَّ

الله  عبد  ابو  مَ«2؛ »نزد  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ ى  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولِ  لَسَيْفَ  عِنْدِي  وَإِنَّ  مَضْرَبِهِ؟  مَوْضِعِ 
)جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام نشسته بودم که دو مرد از زیدیّه بر او وارد شدند و به او 
نه،  فرمود:  پس  دارد؟  وجود  الطاعة  مفترض  امامی  بیت(  )اهل  شما  میان  در  آیا  گفتند: 
گفتند: افراد مورد اعتماد به ما خبر داده‌اند که تو به این فتوا می‌دهی و اقرار داری و قائل 
و  پرهیزکاری هستند  و  ورع  اهل  آنان  و  فلانی  و  فلانی  تو می‌گوییم:  به  را  نامشان  و  هستی 
الله )جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام به  ابو عبد  کسانی نیستند که دروغ بگویند. پس 
خشم آمد و فرمود: من این را به آنان نگفته‌ام و از آنان نخواسته‌ام که این را بگویند، پس گناه 
من چیست؟! پس چون آن دو خشم را در روی او دیدند بیرون رفتند. پس به من فرمود: این 
دو را می‌شناسی؟ گفتم: بله، این دو اهل محلّه‌ی ما هستند و از زیدیّه‌اند و گمان می‌کنند که 
شمشیر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد عبد الله بن حسن است. پس فرمود: دروغ 
می‌گویند، خداوند لعنتشان کند، عبد الله بن حسن با هیچ یک از دو چشم خود آن را ندیده است، 

1 . تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزّي، ج۵، ص۸۲؛ تاريخ الإسلام للذهبي، ج۹، ص۹۱
2 . بصائر الدرجات للصفار، ص۱۹۴؛ الكافي للكليني، ج۱، ص۲۳۲؛ رجال الكشي، ج۲، ص۷۲۷؛ الإرشاد للمفيد، 

ج۲، ص۱۸۷؛ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي، ج۱، ص۵۳۷
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پدرش هم آن را ندیده است، مگر اینکه نزد علیّ بن الحسین دیده باشد. اگر راست می‌گویند، 
علامت روی دسته‌ی آن چیست و روی تیغه‌ی آن چه نشانی وجود دارد؟ بی‌گمان شمشیر رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد من است«. همچنین، از سلیمان بن خالد روایت شده است که 
هْلِ الْكُوفَةِ، 

َ
نَاسٌ مِنْ أ

ُ
ذَنَ عَلَيْهِ أ

ْ
لَمُ فِي سَقِيفَةٍ لَهُ إِذَا اسْتَأ هِ عَلَيْهِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
گفت: »بَيْنَا مَعَ أ

هْلِ الْبَيْتِ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ 
َ
نَّ فِكُيمْ أ

َ
تُونَنَا يَزْعُمُونَ أ

ْ
نَاسًا يَأ

ُ
هِ! إِنَّ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
ذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالُوا: يَا أ

َ
فَأ

نْتَ هُوَ، قَالَ: مَا 
َ
كَ أ نَّ

َ
هِ! يَزْعُمُونَ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
هْلِ بَيْتِي، قَالُوا: يَا أ

َ
عْرِفُ ذَلِكَ فِي أ

َ
اعَةِ، فَقَالَ: مَا أ الطَّ

صْحَابُ وَرَعٍ وَهُمْ يَزْعُمُونَ 
َ
صْحَابُ خَلْوَةٍ وَأ

َ
صْحَابُ تَشْمِيرٍ وَأ

َ
هُمْ أ هِ! إِنَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
قُلْتُ لَهُمْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا أ

غْضَبُوهُ خَرَجُوا فَقَالَ: يَا سُلَيْمَانُ! مَنْ 
َ
هُمْ قَدْ أ نَّ

َ
وْهُ أ

َ
ا رَأ عْلَمُ وَمَا قَالُوا! قَالَ: فَلَمَّ

َ
نْتَ هُوَ، قَالَ: هُمْ أ

َ
كَ أ نَّ

َ
أ

ى  هِ صَلَّ نَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّ
َ
هِ، قُلْتُ: يَزْعُمُونَ أ ةِ، قَالَ: عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّ نَاسٌ مِنَ الْعِجْلِيَّ

ُ
هَؤُلَءُ؟ قُلْتُ: أ

بُوهُ 
َ
هِ بْنُ الْحَسَنِ وَلَ أ هِ مَا رَآهُ عَبْدُ اللَّ هِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَ وَاللَّ مَ وَقَعَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ

كَانُوا  فَإِنْ  لَمُ،  السَّ عَلَيْهِ  عَلِيٍّ  بْنِ  الْحُسَيْنِ  عِنْدَ  رَآهُ  يَكُونَ  نْ 
َ
أ إِلَّ  عَيْنَيْهِ،  مِنْ  بِوَاحِدَةٍ  وَلَدَهُ  ذِي  الَّ

هُ  ى اللَّ هِ صَلَّ ا فِي مَيْمَنَتِهِ، فَإِنَّ فِي مَيْسَرَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّ ا فِي مَيْسَرَتِهِ وَعَمَّ لُوهُمْ عَمَّ
َ
صَادِقِينَ فَاسْأ

وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ ى  هِ صَلَّ اللَّ رَسُولِ  لَسَيْفُ  عِنْدَنَا  هِ  وَاللَّ قَالَ:  ثُمَّ  عَلَمَةٌ،  مَيْمَنَتِهِ  وَفِي  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
مَ«1؛ »در حالی که من نزد ابو عبد الله )جعفر بن محمّد صادق( علیه السلام زیر سایبانی در  وَسَلَّ
خانه‌ی او بودم، گروهی از اهل کوفه اذن ورود خواستند، پس به آنان اذن داد، پس وارد شدند و 
گفتند: ای ابا عبد الله! گروهی از مردم نزد ما می‌آیند که گمان می‌کنند در میان شما اهل بیت 
ندارم،  را در اهل بیت خود سراغ  الطاعة وجود دارد، پس فرمود: چنین کسی  امامی مفترض 
گفتند: ای ابا عبد الله! آنان گمان می‌کنند که او تو هستی! فرمود: من این را به آنان نگفته‌ام. 
گفتند: ای ابا عبد الله! آنان اهل پرهیزکاری و اهل خلوت و اهل ورع هستند و گمان می‌کنند که 
او تو هستی! فرمود: چیزی که می‌گویند بر عهده‌ی خودشان است! پس چون دیدند که او را به 
خشم آورده‌اند بیرون رفتند. پس فرمود: ای سلیمان! این‌ها که بودند؟ گفتم: گروهی از )فرقه‌ی( 
عجلیّه، فرمود: خدا لعنت‌شان کند، گفتم: این‌ها گمان می‌کنند که شمشیر رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم به عبد الله بن حسن رسیده است، فرمود: نه به خدا قسم، عبد الله بن حسن با 
هیچ یک از دو چشم خود آن را ندیده است، پدرش هم آن را ندیده است، مگر اینکه نزد حسین بن 
علی علیه السلام دیده باشد. پس اگر راست می‌گویند از آنان بپرسید که در طرف چپ و در طرف 
راست آن چیست؟ چراکه در طرف چپ و در طرف راست شمشیر رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم علامتی وجود دارد. سپس فرمود: به خدا قسم، شمشیر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
 سلّم نزد ماست«. همچنین، از هشام بن سالم روایت شده است که گفت: »قُلْتُ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ 
بُوكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مَضَى مَوْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَنْ لَنَا مِنْ 

َ
لَمُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَضَى أ عَلَيْهِ السَّ

1 . بصائر الدرجات للصفار، ص۱۹۵
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بِيهِ، 
َ
هُ مِنْ بَعْدِ أ نَّ

َ
هِ يَزْعُمُ أ نْ يَهْدِيَكَ هَدَاكَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ عَبْدَ اللَّ

َ
هُ أ بَعْدِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّ

نْ 
َ
هُ أ هُ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَنْ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّ نْ لَ يُعْبَدَ اللَّ

َ
هِ أ قَالَ: يُرِيدُ عَبْدُ اللَّ

قُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَمْ 
َ
نْتَ هُوَ؟ قَالَ: لَ، مَا أ

َ
يَهْدِيَكَ هَدَاكَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأ

هُ  لَةِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، عَلَيْكَ إِمَامٌ؟ قَالَ: لَ، فَدَاخَلَنِي شَيْءٌ لَ يَعْلَمُ إِلَّ اللَّ
َ
صِبْ طَرِيقَ الْمَسْأ

ُ
أ

بِيهِ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، 
َ
ا كَانَ يَحُلُّ بِي مِنْ أ كْثَرَ مِمَّ

َ
عَزَّ وَجَلَّ إِعْظَامًا لَهُ وَهَيْبَةً أ

لْتُهُ فَإِذَا هُوَ بَحْرٌ لَ 
َ
بْحُ، فَسَأ ذَعْتَ فَهُوَ الذَّ

َ
بَاكَ؟ فَقَالَ: سَلْ تُخْبَرْ وَلَ تُذِعْ، فَإِنْ أ

َ
لُ أ

َ
سْأ

َ
ا كُنْتُ أ لُكَ عَمَّ

َ
سْأ

َ
أ

يُنْزَفُ«1؛ »به موسی بن جعفر علیه السلام گفتم: فدایت شوم، آیا پدرت از دنیا رفت؟ فرمود: آری، 
اگر  فرمود:  امام ماست؟  او چه کسی  از  آری، گفتم: پس  فرمود:  دنیا رفت؟  از  با مرگ  گفتم: 
خداوند بخواهد که تو را هدایت کند هدایت می‌کند، گفتم: فدایت شوم، )برادرت( عبد الله مدّعی 
است که او امام بعد از پدرش است، فرمود: عبد الله می‌خواهد که خداوند پرستش نشود، گفتم: 
فدایت شوم، پس چه کسی بعد از او امام ماست؟ فرمود: اگر خداوند بخواهد که تو را هدایت کند 
هدایت می‌کند، گفتم: فدایت شوم، آیا او تو هستی؟ فرمود: نه، من این را نمی‌گویم. هشام گفت: 
با خودم گفتم: روش سؤالم درست نبود، پس به او گفتم: فدایت شوم، آیا تو امامی داری؟ فرمود: 
نه، پس چیزی از تعظیم او و هیبتش به من داخل شد که جز خداوند عزّ وجلّ نمی‌داند، بیشتر از 
چیزی که نسبت به پدرش وقتی به نزدش آمدم به من داخل شد. سپس به او گفتم: فدایت شوم، 
آیا از تو سؤالاتی که از پدرت می‌پرسیدم را بپرسم؟ فرمود: بپرس تا آگاه شوی، ولی برای کسی 
فاش نکن؛ چراکه اگر فاش کنی ذبح است. پس از او پرسیدم و دریافتم که دریایی بی‌کران است«. 
لَمُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ  ضَا عَلَيْهِ السَّ همچنین، از ابو مسروق روایت شده است که گفت: »كُنْتُ عِنْدَ الرِّ
بُوكَ؟ قَالَ: مَضَى، 

َ
بِي حَمْزَةَ: مَا فَعَلَ أ

َ
اجِ وَابْنُ الْمُكَارِي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أ رَّ بِي حَمْزَةَ وَابْنُ السَّ

َ
عَلِيُّ بْنُ أ

نْتَ إِمَامٌ مُفْتَرَضٌ طَاعَتُهُ مِنَ 
َ
، قَالَ: فَأ قَالَ: مَضَى مَوْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِلَى مَنْ عَهِدَ؟ قَالَ: إِلَيَّ

مْكَنْتُ؟! 
َ
مْكَنَكَ مِنْ نَفْسِهِ! قَالَ: وَيْلَكَ وَبِمَا أ

َ
هِ أ اجِ وَابْنُ الْمُكَارِي: قَدْ وَاللَّ رَّ هِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ السَّ اللَّ

هِ مَا ذَاكَ عَلَيَّ  نْتَ لَسْتَ فِي شَيْءٍ؟! وَاللَّ
َ
نَا إِمَامٌ مُفْتَرَضٌ طَاعَتِي وَأ

َ
قُولَ لِهَارُونَ أ

َ
نْ آتِيَ بَغْدَادَ وَأ

َ
تُرِيدُ أ

َ
أ

هْلِهِ وَمَوَالِيهِ 
َ
مَا قَالَ ذَلِكَ لِ مْرِهِ، إِنَّ

َ
لِ أ وَّ

َ
مَ فِي أ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وَلَيْسَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّ

مَا قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ عِنْدَمَا بَلَغَنِي مِنِ اخْتِلَفِ كَلِمَتِكُمْ  اسِ وَإِنَّ هُمْ بِهِ دُونَ النَّ وَمَنْ يَثِقُ بِهِ، فَقَدْ خَصَّ
كُمْ«2؛ »نزد علیّ بن موسی الرضا علیه السلام بودم که  كُمْ فِي يَدِ عَدُوِّ مْرِكُمْ لِئَلَّ يَصِيرَ سِرُّ

َ
تِ أ وَتَشَتُّ

علیّ بن ابی حمزه و ابن سرّاج و ابن مکاري بر او وارد شدند. پس ابن ابی حمزه به او گفت: پدرت 
)موسی بن جعفر( چه شد؟ فرمود: از دنیا رفت. گفت: به مرگ از دنیا رفت؟ فرمود: آری، گفت: 
به چه کسی وصیّت کرد؟ فرمود: به من، گفت: یعنی تو امامی مفترض الطاعة از جانب خداوند 

1 . الكافي للكليني، ج۱، ص۳۵۲؛ رجال الكشي، ج۲، ص۵۶۶؛ الإرشاد للمفيد، ج۲، ص۲۲۲
2 . رجال الكشي، ج۲، ص۷۶۳؛ عيون أخبار الرضا لابن بابويه، ج۲، ص۲۳۰
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هستی؟ فرمود: آری، ابن سرّاج و ابن مکاري )به ابن ابی حمزه( گفتند: به خدا سوگند )با این 
ادّعا( تو را بر خودش مسلّط کرد! فرمود: وای بر تو، چگونه )او را( بر خودم مسلّط کردم؟! آیا توقّع 
داری که بروم بغداد و به هارون الرشید بگویم که من امامی مفترض الطاعة هستم و تو کاره‌ای 
نیستی؟! به خدا سوگند چنین چیزی بر عهده‌ی من نیست و حتّی رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلّم در آغاز کار خود این طور عمل نکرد، بلکه فقط آن را با خانواده و دوستانش و کسانی که 
به آنان اعتماد داشت در میان گذاشت و به صورت خصوصی و جدا از مردم به آنان گفت و من هم 
تنها به این دلیل آن را به شما گفتم که اختلاف عقیده و پراکندگی شما به من رسیده است و 

خواستم که رازتان نزد دشمنتان فاش نشود«.

بر همین اساس، محمّد بن علیّ بن بابویه معروف به شیخ صدوق در کتاب كمال الدين و تمام 
الُ الْمُعَانِدِينَ  النعمة1، کسانی که می‌پندارند عدم ادّعای امامت به معنای عدم امامت است را »جُهَّ
الُ  لَ عَنْهُ جُهَّ

َ
ا سَأ «؛ »جاهلان معاند نسبت به حق« دانسته و در ردّ آنان نوشته است: »مِمَّ لِلْحَقِّ

عِيهَا؟ وَنَحْنُ  مْ لَ يَدَّ
َ
مَامَةَ أ عِي الِْ مَامِ فِي هَذَا الْوَقْتِ يَدَّ خْبِرُونَا عَنِ الِْ

َ
نْ قَالُوا: أ

َ
الْمُعَانِدِينَ لِلْحَقِّ أ

مَامُ وَإِنْ كَانَ لَ  هُ الِْ نَّ
َ
مَامَةَ عَلِمْنَا أ عِي الِْ ينِ، فَإِنْ كَانَ يُجِيبُنَا وَيَدَّ لُهُ عَنْ مَعَالِمِ الدِّ

َ
نَصِيرُ إِلَيْهِ فَنَسْأ

بِإِمَامٍ سَوَاءٌ! فَقِيلَ لَهُمْ: قَدْ دَلَّ عَلَى إِمَامِ  إِلَيْهِ، فَهُوَ وَمَنْ لَيْسَ  مَامَةَ وَلَ يُجِيبُنَا إِذَا صِرْنَا  عِي الِْ يَدَّ
نْ يَقُولَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ 

َ
هُ إِمَامٌ، إِلَّ أ نَّ

َ
عِيَ هُوَ أ نْ يَدَّ

َ
ذِي قَبْلَهُ وَلَيْسَتْ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أ ادِقُ الَّ زَمَانِنَا الصَّ

قَبْلَهُ  ذِي  الَّ ادِقَ  الصَّ نَّ 
َ
لِ فَلَ،  بُرْهَانٍ  إِلَى  تَحْتَاجُ  تِي  الَّ عْوَى  الدَّ سَبِيلِ  عَلَى  ا  مَّ

َ
فَأ كِيدِ، 

ْ
أ وَالتَّ ذْكَارِ  الِْ

ينِ، فَإِنْ جِئْتُمُوهُ  اكُمْ عَنْ مَعَالِمِ الدِّ ا إِجَابَتُهُ إِيَّ مَّ
َ
عَاءِ...، فَأ دِّ مْرَهُ وَكَفَاهُ مَؤُونَةَ الِْ

َ
نَ أ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ وَبَيَّ

عْدَاءً لَهُ، 
َ
مَكُمْ وَإِنْ جِئْتُمُوهُ أ فَكُمْ وَعَلَّ ينَ بِإِمَامَتِهِ، عَرَّ مِينَ، عَارِفِينَ بِمَوْضِعِهِ، مُقِرِّ مُسْتَرْشِدِينَ مُتَعَلِّ

هُ يَخَافُ عَلَى  نَّ
َ
ينِ لِتُذِيعُوهُ لَمْ يُجِبْكُمْ، لِ مُورِ الدِّ

ُ
فِينَ مَسْتُورَ أ عْدَائِهِ... مُتَعَرِّ

َ
عَايَةِ إِلَى أ مُرْصِدِينَ بِالسِّ

نْ يَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ«؛ »یکی  مَامُ يَكُونُ إِمَامًا وَإِنْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِإِمَامَتِهِ مِمَّ نَفْسِهِ مِنْكُمْ... وَكَذَلِكَ الِْ
از چیزهایی که جاهلان معاند نسبت به حق مطرح می‌کنند این است که می‌گویند: ما را از امام 
این زمان خبر دهید که آیا ادّعای امامت می‌کند یا ادّعای امامت نمی‌کند؟ ما به نزدش می‌رویم 
و از او درباره‌ی معارف دین می‌پرسیم، پس اگر پاسخ ما را داد و ادّعای امامت کرد، در می‌یابیم 
که او امام است و اگر ادّعای امامت نکرد و پاسخمان را نداد، با کسی که امام نیست برابر است! 
پس به آنان می‌گوییم: به سوی امام این زمان، صادقی که پیش از او بوده دلالت کرده و او نیازی 
ندارد که ادّعا کند امام است، مگر از باب یادآوری و تأکید، اما از باب ادّعایی که نیاز به برهان 
داشته باشد نه؛ زیرا صادقی که پیش از او بوده نصّ بر او را انجام داده و کارش را مبیّن ساخته و او 
را از زحمت ادّعا بی‌نیاز کرده است )و مردم خود باید او را بشناسند(...، اما پاسخ دادنش به شما 
درباره‌ی معارف دین، اگر در طلب رشد و علم به نزدش بیایید، در حالی که به جایگاه او معرفت و به 
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امامتش اقرار دارید، شما را آگاه می‌سازد و تعلیم می‌دهد، ولی اگر به عنوان دشمنانش به نزدش 
بیایید و بخواهید از او نزد دشمنانش سخن‌چینی کنید ... و مسائل پوشیده‌ی دین را فاش سازید، 
پاسختان را نمی‌دهد؛ چراکه از شما بر خود می‌ترسد... به این ترتیب، امام امام است، اگرچه 

امامت خود را بر کسانی که از آنان بر خودش بیمناک است، بپوشاند«.

از اینجا دانسته می‌شود که سخن شما مبنی بر آنکه »کسی که مدّعی یک جایگاه الهی نیست، 
پس نمی‌تواند صاحب آن باشد«، توهّمی بی‌اساس و متضاد با قول و فعل اهل بیت است که پیش 
از شما توسّط »جاهلان معاند نسبت به حق« مطرح شده و توسّط عالمان بصیر هم پاسخ داده 

شده است.

حاصل آنکه علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی تابع اهواء شما و اهواء »جاهلان 
معاند نسبت به حق« نیست، بل تابع عقل و شرع است که در قول و فعل اهل بیت متجلّی است 
و بر این اساس، اگر زمینه‌ساز موعود ظهور امام مهدی علیه السلام باشد، موظّف به ادّعا و اعلام 
عمومی نیست؛ خصوصاً در دوران تاریکی که سلطه و اشراف ظالمان از هر زمانی بیشتر شده و 
تعصّب و بدگمانی در مردم به اوج خود رسیده است. با این اوصاف، حق آن است که عدم ادّعای 
این عالم عادل که به صورت عینی و مشهود و در مطابقت کامل با عقل و شرع، مشغول زمینه‌سازی 
برای ظهور امام مهدی علیه السلام است، نه تنها منافاتی با موعود بودن او ندارد که مؤیّدی دیگر 
بر موعود بودن اوست؛ زیرا چه کسی جز زمینه‌ساز موعود ظهور امام مهدی علیه السلام، می‌تواند 
از چنین حکمت و بصیرتی برخوردار باشد؟! همچنانکه غوغای مدّعیان و اشعار بی‌وزن و قافیه‌ای 
که در وصف مقامات خود می‌سرایند، نه تنها دلالتی بر حقّانیت آنان ندارد که گواهی دیگر بر 
حماقت و ضلالت آنان است؛ زیرا چه کسی جز یک مدّعی دروغین می‌تواند تا این اندازه سفیه 
باشد که در چنین دورانی بر طبل ادّعاهای گزاف و بی‌دلیل بکوبد و کاری را انجام دهد که امامان 
منصوب از جانب خداوند نیز انجام ندادند؟! آری، بی‌گمان حق آشکار است، ولی کسانی که 

چشمانشان را بسته‌اند، آن را نمی‌بینند.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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